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  23 - 1، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  تأملي در زبان قصايد اخوان ثالث
  *االله بهمني مطلق حجت

 **تقي پورنامداريان

  چكيده
 ـ  هر ،از شاعران بزرگ معاصر ،ثالث  اخوان شـاعري   هچند در عرصة شعر فارسـي ب

هـاي    از دفترهاي شعري او را قالـب  فراوانيهاي  بخش نوپرداز شهرت يافته است،
 .گيرد سنتي دربرمي گوناگون

تا نشان  بررسي و تحليل شده است اخوان ةقصيد 32سبك زباني  ،ر اين مقالهد
ن قالب سنتي تا چه حد به رعايت قواعد و ضوابط زبان كهن داده شود اخوان در اي

زباني خود و عناصر زبان امـروز بهـره گرفتـه     توانش ازقدر و چ است دهبو بند پاي
ايـن   نيل بـه  براي. گيرد ميخدمت  است و درنهايت با چه هدفي زباني خاص را به

تحليـل و   ،هم از نظر واژگـان و هـم از نظـر نحـو     ،هاي اخوان زبان قصيده ،هدف
ويژه  هب ،و عناصر كهن آن از طريق مقايسه با شعر شاعران گذشته شده استبررسي 

  .استخراج شده است ،شاعران خراساني
ويژه زبان شـاعران   به ،بستة زبان كهن فارسي دهد كه اخوان دل ها نشان مي يافته
را  ،هـاي نحـوي   ويژه ويژگي ههاي اين زبان، ب است و بسياري از مشخصه ،خراسان

كند اما از نظر واژگان زبانش در همان محدودة زبان كهن بـاقي نمانـده    رعايت مي
هاي ابداعي هم   امروز و نيز واژه  هاي زبان هاي كهن از واژه بلكه در كنار واژه ،است

  .غناي زبان خود افزوده است و بر است بهره گرفته
هاي زبـان   هاي كهن، واژه واژههاي زباني،  گيژقصيده، وي ثالث،  اخوان :ها كليدواژه

  .هاي نحوي ويژگي ،هاي ابداعي امروزي، واژه

                                                                                                 

و عضو هيئـت علمـي دانشـگاه آزاد     ي زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادكتر *
 h.bahmanimotlagh@yahoo.com اسلامي، واحد تهران شرق

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي **
  11/5/1390: تاريخ پذيرش، 15/3/1390: تاريخ دريافت



  تأملي در زبان قصايد اخوان ثالث   2

  1391اول، بهار و تابستان ، شمارة دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  مقدمه
نشين، كه در عرصة شـعر معاصـر    شاعر خراساني تهران) 1369  - 1307(ثالث   مهدي اخوان

 ةشاعري را با شعر سنتي در مجموع ،ايران از شاعران بزرگ شعر نيمايي شناخته شده است
ترا اي كهن بوم و بر دوست  ةبا مجموع ،كند و سرانجام هم دفتر شعرش شروع مي ارغنون
 ةبـه روايـت هشـت مجموع ـ    ،سير تاريخي شـعر اخـوان  . شود ، به شعر سنتي ختم ميدارم

  :از اين قرار است ،اش شعري
  ؛شعرهاي سنتي): 1330( ارغنون. 1
  ؛سنتي و ،سنتي نيمه ،شعرهاي نيمايي): 1335( زمستان. 2
  ؛سنتي و ،سنتي نيمه ،شعرهاي نيمايي): 1338( آخر شاهنامه. 3
  ؛سنتي وشعرهاي نيمايي ): 1344( از اين اوستا. 4
  ؛سنتي وشعرهاي نيمايي ): 1355( در حياط كوچك پاييز در زندان. 5
  ؛شعرهاي نيمايي): 1357( اما باز بايد زيست: گويد زندگي مي. 6
  ؛سنتي و ،سنتي نيمه ،نيماييشعرهاي ): 1357( دوزخ اما سرد. 7
  .شعرهاي سنتي): 1368( ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم. 8

هـاي   در ميان قالـب . در اين هشت مجموعه غلبه با شعرهاي سنتي است ،از نظر آماري
كـه مجمـوع شـعرهاي     حـال آن . شود قطعه ديده مي 132غزل و  156فقط  ،سنتي گوناگون
  .قطعه شعر است 105نيمايي 
پـرداز   نـو  يدر گرو شعرهاي نيمايي اوست و او شـاعر  تر بيششهرت اخوان  همه، اينبا

كه اخوان شاعر نـوپرداز شـناخته     البته همين مقدار شعر نيمايي براي اين .شناخته شده است
شـاعري   ،گذشـته از مقـدار و تعـداد در عرصـة شـعر نـو       ،كـه او  چـرا  ؛شود كـافي اسـت  

يكي از بزرگان نوپرداز به جامعـة ادبـي    در مقامرا  سبك است و توانسته است خود صاحب
توجهي  درخور، بخش است كه پدر شعر نو شناخته شده ،گذشته از اين خود نيما. بشناساند

اكثـر نقـدهايي هـم كـه      ،تبع اين امر به. گيرد مياز مجموعة اشعارش را شعرهاي سنتي دربر
نيمايي اوست و بـه شـعرهاي    و  مربوط به شعرهاي نو است شعر اخوان نوشته شده ةدربار

از ميان شعرهاي سنتي  ،در اين مقاله. اند گويي كرده كه كلي يا اين است توجه نشده وسنتي ا
  .كنيم  ها را از نظر زبان بررسي و تحليل مي فقط قصيده ،اخوان

قصـيده در  هفده ، ارغنون ةقصيده در مجموعسيزده . قصيده دارد 32اخوان در مجموع 
كـه انتشـارات مرواريـد     اشـعار  گزينةدر  يكي، اي كهن بوم و بر دوست دارم ترا ةمجموع
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انتخـاب   بـه  ، گزيدة اشعار مهدي اخوان ثالثبلند كوه سرو يكي هم در  ،چاپ كرده است
  .قصيده است 32بررسي و تحليل اين مقاله همين  ةمحدود. مرتضي كاخي آمده است

 .بسامد و شاخص زباني را استخراج كرديم هاي پر ويژگي نخستبراي تحليل زبان قصايد 
 منزلـة  هـا مشـابه بـود بـه     مواردي را كه بـا آن  ،از طريق مقايسه با شعر شاعران گذشته ،سپس
هايي را كه با عناصر زبان امروزي منطبـق بـود و در آثـار گذشـته      هاي زبان كهن و آن ويژگي

هـايي را كـه    و نمونـه  ايـم  كـرده  عناصر زبان امروز شناسـايي  درحكمسابقه بود  سابقه يا بي كم
  .هاي نو و بديع آورديم ن واژهاعنو باساختة خود شاعر بود 

اي در  گونه به يك هاي ديگر هنر كلامي، داراي اجزا و عناصري است كه هر مانند گونه ،قصيده
 گونـاگوني هـاي   اگر از ميان تعريف. اين عناصر يكسان نيست ةاند اما سهم هم سهيم آمدن اثر پديد

اـني      شعر گره«بپذيريم كه  است شده بيانكه براي شعر  خوردگي عاطفه و تخيـل اسـت كـه در زب
يكـي از  در جايگـاه  ظاهراً عنصـر زبـان    ،)86: 1380كدكني،   شفيعي(» آهنگين شكل گرفته است

حقيقـت زبـان    اما در ،و شكل آمده است ،عناصر شعر در كنار عناصري مانند عاطفه، تخيل، آهنگ
  ،و درنهايت يابند ميآيد و همة عناصر ديگر در زبان نمود  شمار مي عنصر به ترين مهم

دهد و درحقيقت گويندة شعر با شعر خود عملـي   اي است كه در زبان روي مي شعر حادثه
دهد كه خواننده ميان زبان شـعري او و زبـان روزمـره و عـادي تمـايزي       در زبان انجام مي

  .)3: 1368كدكني،   شفيعي(كند  احساس مي
بينـي   راز هنري شعر و هم ذهن و جهـان  و تواند هم رمز  زبان شاعر مي ةمطالع ،اين بنابر

تعبير گذشتگان لفظ و معني از هم جـدا   كه ذهن و زبان يا به چرا ؛شاعر را بر ما آشكار سازد
  :)F. d. Saussure(قول سوسور   نيستند و به

توان يك طرف كاغذ  وجه نمي هيچ  بهدو طرف يك ورق كاغذ است كه  ةمنزل زبان و معني به
  .)48: 1378شميسا، (را طوري پاره كرد كه طرف ديگر آن آسيب نبيند و پاره نشود 

  
  ديقصا زبان

يـك و       افزون اخوان از معدود شاعران معاصر است كه  بر استادي در شـعر نـو، بـر ادبيـات كلاس
آشنايي او با . تمام معناست  به ياديب ،گذشته از مقام شاعري ،دارد وميراث ادبي كهن اشراف كامل 

 اعم از زبان ،شعرهاي سنتي در ويژه به كند؛ جلوه مي شعرش گوناگونادب كهن فارسي در وجوه 
 ةجنب ـ تـر  بيشكه  ،و رديف ،قافيه ،اي و حتي تقليد و استقبال در وزن اشارات تاريخي و اسطوره و

تجلي اين ميراث كهن در عرصة زبان چشـمگيرتر اسـت و    ،در اين ميان. هنرنمايي و رقابت دارد
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شود  مشاهده مي تر بيشآيند،  شمار مي ها به ترين قالب كه كهن ،ها  اين مشخصه در قصيده چنين هم
يـاري از      و مي توان گفت وجه غالب در زبان قصايد همان زبان سبك شعر خراسـاني اسـت و بس
البتـه  . شـود  ها مشـاهده مـي   لحاظ نحوي در آن لحاظ صرفي و هم به  هاي اين سبك هم به ژگيوي

اي هم بهره گرفته اسـت و بـا انـدكي     از عناصر زبان امروزي و محاوره ،در كنار زبان كهن ،اخوان
تـان «زبـان شـعر   چنين  دربارة قصايد اخوان و همتوان نظر غلامحسين يوسفي را  تسامح مي  »زمس

  :داند مي )Quintus Horatius Flaccus( ت كه آن را مصداق سخن هوراسپذيرف
  .)739: 1371يوسفي، (هاي كهنه و تازه دارد  اي از برگ اي است كه مجموعه زبان مانند درختان بيشه

هـا   هاي شاخص آن كنيم ويژگي عرضهها  كه تصويري روشن از زبان قصيده حال براي اين
  :كنيم بررسي مي به يك را يك
  

  ها و تركيبات واژه .1
و متروك زبان فارسي تا هاي كهن  از واژه. ار گسترده استهاي قصايد اخوان بسي واژه ةدامن
هـا و تركيبـات نـو و     واژه و ،ها و تركيبات زبان امـروزي  واژه ،هاي دور و دشوار عربي واژه

  .شود خود شاعر را شامل مي ةبرساخت

  واژگانيگرايي  هاي كهن يا باستان  واژه 1.1
» حيات زبان گذشته در خلال زبان اكنـون  ةادام«يعني ) archaism(گرايي يا آركائيسم  باستان

 ،بر تشخص زبان افزون  .كه در قصايد اخوان بسامد بالايي دارد) 24: 1368كدكني،   شفيعي(
هاي كهن را  واژه. شود كه از ضروريات قالب قصيده است  لحن حماسي هم مي خلقسبب 

  :توان تقسيم كرد ها به سه دسته مي  در قصيده
 حتمـاً  ها اند و براي معني آن هايي كه از زبان امروز رخت بربسته و منسوخ شده  واژه 1.1.1

  كرد مراجعه لغت كتب به بايد
  گورستان  :مرغزن ـ

 هاي خويش به مرقد كند هميتا نوحه  گريــزد بــه مرغــزنجغــد پليــد شــوم
  )125: 1387ثالث،   اخوان(

  دان چينه: ژاغر ـ
 صــد لقمــه بــه ژرف ژاغــر انــدازم  شــاهين مجــره را عجــين بــا زهــر

  )111 :همان(
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  چهره: ديم ـ
ــود هــم ــرمديمــي كــه ب  ســت اديمــي از تــاب و تــب شــده  چــو حري

  )129 :همان(
  دايه اي كنيزك: داه ـ

ــا نــي داهــي ســياه  برفش به مثل چو شير و چون فلـّه   پســتان اســتي
  )117 :همان(

نبيـذ   ؛)129  :همـان (بيغولـه و مانـا    ؛)همـان ( لـّه ك :ارغنـون  ةهاي ديگر در مجموع ـ نمونه
 و ،سـرا  هشـتن، دسـتان   فـرو  ؛)131 :همـان (شبان   ؛)105: همان(رستن و خويد  ؛)104 :همان(

 ؛)114  :همـان (ثعبـان   ؛)112  :همـان (غرچه و غـر   ؛)110 :همان(بوكه  ؛)124 :همان(زندواف 
تـرا اي كهـن   در مجموعـة  ). 126  :همان(اورنگ  و ؛)102 :همان(خوشيد  ؛)110 :همان(آبدان 

، اخـوان ثالـث  (كنـام و مـوزه   : كـار بـرده اسـت    هايي چنين بـه  نيز واژه بوم و بر دوست دارم
مـر   بـي  ؛)52 :همـان (بـارو و زنهـارخوار    ؛)47 :همان(گندومند  ؛)44 :همان(پنام  ؛)43 :1369

س   ؛)54: همان( ه  ،هـزار، مـ  نمـدزين  ؛)117 :همـان (شـده   ؛)83 :همـان (مقـام   صـاحب  و ،بـ
بدسگال  ؛)321  :همان(زدن  زنخ ؛)226  :همان(فاراب و هور  ؛)290 :همان(بابزن  ؛)193 :همان(
. تارك و ،چخيدن، فتراك: »در ستايش بلحسن«  ةدر قصيد). 359 :همان(پستا  و ؛)354 :همان(

  .كردن سره و ژيان، ديهيم، شرزه،: »آمد نسيم صبا« ةدر قصيد
با تلفظ كهن  و شكل  به را ها اما اخوان آن ،هايي كه در زبان امروز كاربرد دارند  واژه 2.1.1

  است برده كار به
  ديهقان ـ

 هـي ديهقـاني   جـز هـي  نه سازي به  جــز نعــرة چارپــايينــه صــوتي بــه
  )131: 1387اخوان ثالث، (

  گوسپند ـ
ــلان ــيم طف ــباني    همــه روز ســرگرم تعل ــپندي، ش ــة گوس ــو در گل  چ

  )همان(
  اوفتد ـ

ــره ــردد چيـ ــيم گـ  چون كارش اوفتد به حليمـي   آري لئـ
  )129 :همان(
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پيـل   ؛)111 :همـان (سـپند   ؛)102 :همـان (ايـچ  : ارغنـون  ةهاي ديگر در مجموع ـ نمونه
 ةقصـيد  در ).130 :همـان (اوستاد  و ؛)123 :همان(دامان  ؛)121 :همان(هماره  ؛)116  :همان(
  .روفتن  :»در ستايش بلحسن خرقاني «

 در را هـا  امـا اخـوان آن   روند، مي كار به جديد معني در امروز زبان در كه هايي واژه  3.1.1
  است برده كار به كهن معني
  سنگين: گران ـ

ــدا ــيب ــلاي غريب ــرا، ب ــوم چه  كه افتاده بـر مـن چـو بـار گرانـي       ش
  )132 :همان(

  شمشير: تيغ ـ
 اوراق خود چو تيغ مهندّ كند همـي   دل بيــد را بســوزد و تهديــد زاغ را

  )124 :همان(

  زود صبح: بام ـ
ــد ــا بتاب ــاطور كــرد ايــن ت  ز پيشـــين بـــام تـــا شـــام پســـينا  مهــين ن

  )188: 1369، ثالث  اخوان(

قلم : خامه ؛)100 :1387، اخوان ثالث(فوراً   :سبك :ارغنون ةهاي ديگر در مجموع نمونه
، اخـوان ثالـث  (شدن : آمدن: ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم ةو در مجموع) 116 :همان(

  ).188 :همان(آفريدن : كردن ؛)52 :همان(خيلي   :سخت ؛)120 :1369

  گفتاري و امروزي زبان عبارات و تركيبات، ها، واژه 2.1
ها و تركيبات امـروزي هـم بهـره گرفتـه      ها و تركيبات زبان كهن از واژه اخوان در كنار واژه

  .تر استكمهاي كهن  واژه ازشان  البته بسامد. است
  فارسي اي كنايه عبارات و تركيبات، ها، واژه 1.2.1

  كوچه پس ـ
 تكند خمرش خمـار  گشتم مي بازگشته وز آن   هـايشكوچـهديـده تـا پـسابلـهشهر افلاطون

  )322: همان(
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  گاهي از هر ـ
 هر از گاهي مكـان در قصـر و نـاي ديگـري دارم      دان شناسد كز چه رو من نيز چون مسـعود سياست

  )85 :همان(

  باريك آب ـ
 نه از قول ضماني يا اماني اعتصامي خـوش   خـواننه حتي آب باريكي لبي نان آردم بر

  )45 :همان(
  قورباغه خرچنگ خط ـ

ــهرقو خــط خرچنــگ  چو بتواني خطوط خوش رقم كـرد  باغــه چــرا ب
  )421 :همان(

  گرفتن پس ـ
 خواران غرب و شرق و اين اكبيرهااز جهان  خاك خود را پس بگيريد اي دليـران وطـن

  )264 :همان(

، اخــوان ثالــث(جنگــل مــولا   :ارغنــون ةهــا و عبــارات زبــان امــروزي مجموعــ  واژه
گـل سرسـبد،    ؛)116 :همـان (حـرف حسـاب    ؛)115 :همـان ( جنبانـدن  هكلّ ؛)114  :1387
علـي مانـد و    و ؛)119 :همـان ( بـرداري  كلـه و  ،گذاشتن استخوان لاي جراحت ،بري جيب

  .)132 :همان(حوضش 
: دارم دوســت بــر و بــوم كهــن اي تــرا ةهــا و عبــارات زبــان امــروزي مجموعــ واژه

 ؛)44 :همان(سرخورده  ؛)43 :همان(بازار  يكشنبه ؛)42 :1369، اخوان ثالث(بودن  خوش دل
كشــيدن  يــدك ؛)46 :همــان(شــنگيدن  ؛)45 :همــان(انــداز و پــس از عمــري  قــازي پــس

حيـف از تـو    ؛)83 :همـان (كـردن   گـل  ؛)56  :همـان (سـرخوردن و سرشـب    ؛)52  :همان(
ــزدل  ؛)117  :همــان( جانمــازآبكش  ؛)322 :همــان(اردنــگ و پــال پــال  ؛)263 :همــان(ب
مخلـص   و ؛)372  :همـان (چاكر كس بـودن   ؛)362 :همان(با پنبه سربريدن  ؛)352  :همان(

  .)374 :همان(كردن  خوش و جا ]بودن[ شيطان ةهرچه بچ
  اروپايي دخيل هاي واژه 2.2.1

هاي اخـوان   كه در زبان فارسي امروز رايج است، در قصيده ،هاي اروپايي ندرت واژه به
 :شود ديده مي
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  1391اول، بهار و تابستان ، شمارة دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  )فرانسوي( بليت ـ
 گرم گداهنشهي خريـدن و جـز آن    مـزورهـايبليـتگاه بـه كـف آن

  )115: 1387اخوان ثالث، (
  )فرانسوي( گريم ـ

ــدا ــايح پي ــحنة فض ــر ص  هريك به گونه گونه گريمـي   ب
  )129 :همان(

  ها و عبارات عربي واژه 3.1
ره آزادگر «ايران باستان دارد و  ينيآچند اخوان از نظر فكري گرايش شديد به فرهنگ و  هر

خوك عرب چگونـه  « :گويد خوبي ندارد و مي ةو با عرب و تازي ميان» پويد مزدشت را مي
آن  ،، اما بسياري از لغات و تركيبات و عبـارات عربـي  »را اوستاسرّ سرودهاي / كند ادراك 
ن لغات و تركيبـات  كاربرد اي. كار برده است را در قصايدش به ،هاي دور و دشوار هم نمونه

كه اخوان به اسـتقبال منـوچهري    ،»شب«و  »ارديبهشت ةخطب«در قصايدي مانند  تر بيشكه 
چشمگيرتر است، بيانگر آن اسـت كـه شـاعر     »صديق ةجواب اخواين« ةيا قصيد ،رفته است

اخوان بـه مفـردات عربـي اكتفـا     . فروشي است هنرنمايي و فضل تر بيشهدفش از اين كار 
  :عربي را در بيت گنجانده است ةو گاهي يك جملنكرده است 

  عنه االله رضي ـ
 تا در بهشـت خانـة سـرمد كنـد همـي       ـ رفـت عنهااللهـ رضي گويد كه فرودين

  )122: همان(

  فاك طيب و ثراك طاب ـ
 ام؟ امســاك گــويم تــرا، چــه كــرده  طــاب ثــراك و طيــب فــاك، ار

  )245: 1375، ثالث  اخوان(

  :كار برده است را عيناً يا با تصرف به قرآنگاهي هم تركيباتي از آيات 
  حميم ماء ـ

ــي  نانش نه نان كـه خشـت بنـايي ــاء حميم ــه آب، م ــش ن  آب
  )129: 1387، ثالث  اخوان(
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  الخمر من نستعين ـ
 و خرمــا را هبشــناس خــار و خــار  نك وقت نستعين من الخمر اسـت

  )343: 1369، ثالث  اخوان(

هـا فـراوان    در آنو عبارات عربـي  اي كه لغات  سه قصيده به فقط اخوان، ميان قصايد از
  :كنيم است اشاره مي

 معقـّد،  مطـرد،  اسـود،   احمـر،  ابيض، ارمد، امرد، يد، عسجد، بسد،: ارديبهشت خطبة. 1
 ـ تيـره،  مسـود،  مشـيد،  مقود، مسدد، مقري، مرقد،  فدفد، مشدد، مطير، مصعد،  مهندّ،  د،منضّ
 ؛)126 - 122: 1387 ،ثالث اخوان(ممردّ  صرح و موبد،

تـلال،  اشباح، تمثال، محتال، مجـدر، آمـال، آل، اقمـار، ا     جنجال، زلزال، اغلال،: شب. 2
 ؛)100 - 99 :همان(خلخال  و ،رمال، منوال، فال

خضراء، عشاير، غبرا، معادا، سكنا، ملجا، تغنيّ، حي، هنـيء،  : جواب اخوانية صديق. 3
عزيّ، اعدا، اعما، اخفش، اعشـا، ممسـوخ، خفايـا، بلايـا،      و  مهناّ، مطراّ، ارضا، خائف، لات

، احصا، بغضا، طغرا، مطلاّ، ذهب، سفلي و عليا، طوبيبرايا، زوايا، عزاّ، معلي، مرايا، سدره، 
اخـلاّ،  اقصي، اعزاّ، مولـد،   مأمن، مأوا، مواسا، امحا، مفاجا، منقاّ، موقا، حضرت والا، ادني و

بطحا، تصلبّ، مطايا، امعا، معقد، احشا، اجلاّ، اختتام، آبا، تقبيل، مرضا، مطايا، امعـا، احشـا،   
الاسـماء،   كنعبد، علمّ الااالله، كنستعين اجلاّ، اختتام، آبا، تقبيل، مرضا، يا ليت مثلك مكارا، لااله

  اخـوان (صـدر معـزاّ    و ،العميـا، يـد طـولا    االله، معالم شكوا، علي ولي بيضا، علي القري، يد ام
  .)363 - 340: 1369، ثالث

  ها و تركيبات ابداعي واژه 4.1
گيري از تـوانش زبـاني و بـه كمـك نيـروي تخيـل خـود         هر شاعر بزرگ و خلاق با بهره

افزايد و باعث پويـايي   و با اين كار بر غناي زبان مي آفريند ميزبان  ةهايي در عرص خلاقيت
سازي طبق قواعد رايـج زبـان و گـاهي هـم      گاه با مشابه ،ن هماخوا. شود و حيات زبان مي

و از اين رهگذر بخشي از خلاقيت هنري خود  است برخلاف قواعد رايج، تركيباتي ساخته
  :شود ها بررسي مي هايي از آن در زير نمونه. نمايش گذاشته است را به

  زده شگفت: بشگفت ؛توانا: بتوانـ 
طبق قاعـدة رايـج   . اند بن مضارع ساخته شده+ » ب«اين دو صفت از تركيب پيشوند 
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  1391اول، بهار و تابستان ، شمارة دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  بخـرد و   شـود؛ مـثلاً    اسم صـفت سـاخته مـي   +  »ب«از تركيب پيشوند  ،در زبان فارسي
و دو صـفت جديـد   اسـت  كار بـرده   ، بن مضارع را به»اسم«جاي  به ،اخوان). نامدار(بنام 

  .ساخته است
 بزرگ، ستوارتر هرمـان كاخش كتاب   معمار جان و روان، ايران از او بتـوان

  )407: 1390، ثالث  اخوان(

  زاده حرام: ـ خطانسل
 خطانســلم اگــر جــز ايــن خطــاي ديگــري دارم   كشم، اي عشقبودن ميجرم مردمن اين زندان به

  )82: 1369، ثالث  اخوان(

  مرده يمعنا به اياست  شده منجمد سنگ مثل خونش كه كسي: خون سنگ ـ
  .تشبيهبر  مبتنياسم مركبي است 

ــداري    خون يخين جغد، در بيشة زمستاناي سنگ ــر ن ــار ديگــر شــايد خب  اينــك به
  )120 :همان(

  دهد كسي كه ظلم را در چشم ظالم زيبا جلوه مي: آرا ظلمـ 
  بـه  ،اما اخـوان . آرا بزم بن مضارع صفت فاعلي ساخته است؛ مثلاً+ از اسم  ،طبق قاعده

  .كار برده است را به» ظلم«يعني جاي اسم ذات، اسم معني 
ــلطه ــلطان س ــداحس ــد م ــو طلب  آراتوجيـــه گـــر پســـندد و ظلـــم  ج

  )363 :همان(

  گداهنشهي ـ
» شاهنشـهي «كه جزء دوم آن همان جـزء دوم  » هنشهي+ گدا «اين واژه مركب است از 

است   رسيدن از گدايي به پادشاهي در بيت زير» خريدن گداهنشهي«است و منظور اخوان از 
  .اند خريده آزمايي مي بخت بليتكه  است بوده  كه آرزوي كساني

 خريـدن و جـز آن   گداهنشـهي گرم  هـايي مـزوربليـتگاه به كـف آن
  )115: 1387، ثالث  اخوان(

  تر چنان هم ـ
  .به قيد اضافه شده است» تر«پسوند تفضيلي  ،برخلاف قاعده ،در اين واژه
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

ــم  چه تاجي در همه روز و همه سـال ــان هميشــه ه ــم چن ــر ه ــا ت  چنين
  )188: 1369، ثالث  اخوان(

  نورسته يا تازه: ـ نوروي
  .بن مضارع صفت مركب ساخته است+ از صفت  ،طبق قاعده

ــان  گونــهبــس برگــك نــوروي ســرخ ــر شــاخه چــون زب  هــابينــي زب
  )101: 1387، ثالث  اخوان(

  ـ لبخنده
  .اسم مصدر ساخته شده است+ است كه از تركيب اسم  مركبياسم 

 تابيـد آور غـم مـي نور لبخنـدة وهـم    از پس پردة احكام كه دنياي من است
  )104 :همان(

  زدشتمـ 
  سـاخته  » زردشـت «پسـين   ءجـز + » مزدك«اسم مركبي است كه از تركيب جزء پيشين 

  .شده است
ــويم ــت پــ ــر مزدشــ  هـا راهـزننه راه غـرب و شـرق و     ره آزادگــ

  )291: 1369، ثالث  اخوان(

  كردن گير غافل: گيري ناگهانـ 
  .مصدري، مصدر ساخته است» ي«پسوند + طبق قاعده از صفت مركب 

 كشــيد دلــم را غمــي هــول دربــر  گيــري شــوم مــرگاز ايــن ناگهــان
  )52 :همان(

  آراسته   گل: آذين گلـ 
  .اسم ساخته شده است+ اسم مركبي است كه از اسم 

 هـا آذين شد همه بـاغ و چمـنگل  هـادوباره سبز شـد دشـت و دمـن
  )288 :همان(

  بوتة كوچك و ناچيز: بوته گمـ 
  .اسم مركبي است كه از تركيب وصفي مقلوب ساخته شده است
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  1391اول، بهار و تابستان ، شمارة دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

ــم ــانشگـ ــاه بيابـ ــة گيـ  تاج سر است سدره و طوبي را  بوتـ
  )350 :همان(

  دار خيلي ريشه: ريشه در گمـ 
اسـت از    اسـت؛ يعنـي مركـب   » پـا در هـوا  «نظـر سـاخت ماننـد     مركب ازصفت   اين

را   »گـم «بياورد، صفت  حرف اضافه اسم  از كه بعد جاي اين اما اخوان به. متمم قيدي  +  اسم
  .ساخته است» درخت معرفت«براي  است و صفت زيبايي   آورده

 شناسم من تبـارت وي بنفشة اطلسي آيا   اي گياه ريشه در گمچيستي و از كجايي
  )322 :همان(

  بو ـ قلاّده
  .اسم ساخته شده است+ تشبيه كه از اسم بر  مبتنيصفت مركبي است براي سگ 

 آستان صاحب از طعم طعامي خوشهاگر سر ب  بوي پوزه بـر مـوزهخو، قلادهسگ اين دم لابه
  )43 :همان(

  خو دم لابهـ 
  .)بيت پيشين(كند   دمش گويي لابه ميدادن  صفت مركب است براي سگ كه با تكان

  پوزه بر موزه ـ
اش بر پا و كفش صاحبش اسـت   اين هم صفت مركبي است براي سگ كه هميشه پوزه

  .)بيت پيشين(
  دار داغ: آجين داغـ 

  .آجين شمع ثلم ؛بن مضارع+ صفت مركب است از اسم 
ــغ و درد، داغ ــي دارمچــو فهرســت دري  داند ار نامي چو كامي خوشكه شيرين تلخ تسخر   آجـيـن دل

  )44 :همان(

  فروش دين: كالا دين ـ
  .تشبيه استبر  مبتنياسم و + صفت مركب از اسم 

اـددغل زهاد دين اـمي خـوش    كالا گر از اطاعت به مزدي ش  جبينشان مهر تضمين قعودي يا قي
  )43 :همان(
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  خيلي برهنه: پرعريانـ 
رايج كه  ةبرخلاف شيو. كار رفته است نقش قيد بهمعني خيلي در  به» پر«در اين تركيب 

  .پرحرف، پركار: سازد؛ مانند در تركيب با اسم، صفت مركب مي» پر«
ــه پ  خواهسپس پوشاندمت تو جامه، دل ــتورة   ن ــه مس ــان ن ــا رعري  دفين

  )191 :همان(
  

  كهن ةكاربرد حرف اضافه به شيو .2
  تفاده از حروف اضافة دوتايياس 1.2

و  1هاي شعر سبك خراساني است قبل و بعد از متمم يكي از ويژگي ةاز حرف اضافاستفاده 
  .كار رفته است هاي اخوان هم فراوان به در قصيده

  بر.... به ـ 
ــينا    دسـته سـايندطلي را زر از اين گل ــا پس ــون ت ــر اكن ــدها ب ــه گنب  ب

  )187: 1369، ثالث  اخوان(
  در... به  ـ

 المظفــر انــدازم صــيت بلــغ   ماننــد مناديــان بــه دوزخ در
  )112: 1387، ثالث  اخوان(

  بر ... بر  ـ
ــران     تـاجيماهش بـر جبـين بـر نـيمز ــردش دخت ــه گ ــهب ــا م  جبين

  )189: 1369، ثالث  اخوان(
  را ...  مر ـ

ــو   بغضا هزار سال چه حاصل داد ــافران بـ ــر كـ ــا را مـ  كفريـ
  )357 :همان(

  »در«معني  به  »به« ةاستفاده از حرف اضاف 2.2
در گذشته كاربرد آن در معني ظرفيت مكاني و زمـاني  » به« ةيكي از كاربردهاي حرف اضاف

آمده  كه در اين صورت همراه با اسم مكان يا زمان مي) 153: 1379رهبر،  خطيب(بوده است 
  .استفاده كرده است» در«معني  به» به« ةاخوان در دوازده مورد از حرف اضاف 2.است
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  در باغت :به باغت ـ
 به باغت نار يا سيب كجا بـه   چگونــه باغبــاني كــه نــداني

  )420: 1369اخوان ثالث، (

  حرف اضافه منزلة به» از«و » براي« و »به«معني  به» را«استفاده از  3.2
  به: را ـ

 نفرين ناگزيري بد، ندارد اختتـامي خـوش  هب  دانـمنامه را ماند از اين پس عمر و مي مصيبت
  )46 :همان(

  براي: را ـ
 پا سست كرد جستن ملجا را  مـــابين راه در مـــلأ بغـــداد

  )340 :همان(

  از: را ـ
ــورآبه ــاگوار تلخـــك شـ ــن نـ  خجلــــت مــــرد زلال گــــوارا را  ايـ

  )349 :همان(
  

  كهن ةكاربرد فعل به شيو .3
  فعل ماضي بر سر» ب«آوردن پيشوند  1.3
  :گويد مينامد و  تأكيد مي  باء را» ب«اين  الشعراي بهار ملك

مگر در مواردي كه معني تأكيد فعل درنظر نبـوده باشـد    ،جا جايز است تأكيد همه  ايراد باء
  .)334 /1: 1375بهار، (

هاي زبان خراساني كهن و حتي رايج در گويش بعضي منـاطق خراسـان    از ويژگي باء تأكيد
 شو اخـوان هـم در قصـايد    3ار رفته استك در شعر و نثر گذشتگان فراوان به. امروز است

  .از آن استفاده كرده است وفور به
  بگداخت ـ

ــد    بگداخت شمع و سوخت سـراپاي ــار نيامــ ــبح زرنگــ  و آن صــ
  )102 : 1387اخوان ثالث، (
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  بگفت ـ
ــر روي بــي آب خــاك ــاد ب ــيد   تفــو ب ــين بركش ــو آتش ــت و غري  بگف

  )52: 1369اخوان ثالث، (

  هاي پيشوندي استفاده از فعل 2.3
  بركشيدن ـ

 گاه آورد از سوي يمين حملـه  هـراّسـوگه بركشـد از يسـار
  )117: 1387اخوان ثالث، (

  برنشست ـ
ــت ــت و گرف ــك برنشس ــراز فل ــال  ف ــه چنگ ــر ب ــان را سراس ــاجه  ه

  )99 :همان(

قصـيدة  ( فرودآمـدن  و ،برافروختن، فروخفتن :استبدين شرح هاي ديگر عبارت  نمونه
قصـيدة  ( برچيـدن  و برخاستن، برانداختن، درانداختن، ورانداختن، برداشتن، بركندن، ؛)شب

  .)قصيدة جشن بهاران( فروريختن و ،درآمدن، بازگشتن؛ )عصيان

  4نفي» نـ«بر » مي«آوردن جزء پيشين  مقدم 3.3
  نشود مي ـ

 نشود بهـر دردهـاي تـو درمـان    مي  مـزوربليـتواي ز عقل تو كـاين
  )115 :همان(

  نشنوم مي ـ
ــاري ــواهي داد ب ــوگند خ ــر س  ــ زيتـون و تينـا     نشنوم كه من ميـ  دگ

  )193: 1369ثالث،   اخوان(

  ندهد مي ـ
ــتن الا را  ندهد رخصـتدارم بتي كه مي ــد لا نگفـــ  از بعـــ

  )345 :همان(
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  كاربرد ضمير به شيوة كهن .4
  جايي ضمير جابه 1.4
  به فعل كردن ضمير اضافي اضافه ـ

ــزال    بـه انـدام زهـري كبـودشدويد ــاد زل ــانش افت ــه ارك ــا ب  ه
  )99: 1387اخوان ثالث، (

 هـا گـودال شكه رخشـنده باشـد    ايو يــا چــون مجــدر رخ زنگــي
  )همان(

  اليه خودش ضمير اضافي به غير از مضاف كردن اضافه ـ
ــپهر ــنان س ــه روش ــيون هم ــه ش  به سـر تيـره معجـر كشـيد    شانعزا  ب

  )51: 1369اخوان ثالث، (
 آتـش بـه پيكـر كشـيد     موز آن سوز  جگر سخت سـوختمبه داغ سروش

  )52  :همان(

  اضافه حرف به اضافي ضمير كردن اضافه ـ
 هـا  يـال  شپريشان به گرد اندر  بخنديـــد تاريـــك خنديـــدني

  )99: 1387اخوان ثالث، (

  اسم به مفعولي ضمير كردن اضافه ـ
ــدر ــان ق ــكمــيحريف ــد، لي ــانقضا  نمودن ــيد ش ــدر كش ــود مق ــه گ  ب

  )54: 1369اخوان ثالث، (

  5اتصال ضمير به حروف ربط 2.4
اضـافه كـرده   » كـه «را به حرف ربـط  » شان و ـِِ  ،ـَ ت، ـَ ش «اخوان در ده مورد ضميرهاي 

  :هاي زير است؛ مانند بيت
  ـَ ت+ كه = كت ـ

ــام ــوادر اي ــادر ن ــن ن  نيامـد كت فرّ و بخت يار    اي
  )102: 1387اخوان ثالث، (
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  ش ـَ+ كه = كش ـ
 گردش چو بـه گـرد مـاه بـر هالـه       كش سجده بـريم و گـرم بنشـينيم

  )17 :همان(

  ـِ شان+ كه = كشانـ 
 كشان باخت دورهاي قجر دوست دارم  كهن سـغد و خـوارزم را بـا كـويرش

  )228: 1369اخوان ثالث، (

  اسكان ضمير يا حذف مصوت آغاز آن 3.4
، منجر به فخامت زبان و 6شود در زبان سبك خراساني ديده مي تر بيشكه  ،اين كاربرد زباني

در شعرهاي نيمـايي هـم از آن    ،بر شعرهاي سنتي افزوناخوان . شود ميكلام لحن حماسي 
  :به شرح زير است كاربرد آن در قصايد از ييها نمونه 7.بهره گرفته است

  قدش ـ
 به فكـرت بلنـدي، سـخنور جـواني      چو من قـدش كوتـاهاي همچردهسيه

  )132: 1387ثالث،   اخوان(

  ميانْشان ـ
ــان دويــي ــيبت ببــرد از ميانش  كه يك دردشان دل به خون دركشيد  مص

  )51: 1369ثالث،   اخوان(
  
  ميانجي» ي«اضافه پس از   ةحذف كسر .5

اسـت، در زبـان امـروز     8هاي سبك خراسـاني  كه از ويژگي بر اين افزون ،اين ساخت زباني
مـأنوس   ،ويژه آثار ادبي خراسان به ،اخوان هم با ادب كلاسيك. رود كار مي خراسان هنوز به

تا از ايـن سـاخت زبـاني     است بوده و هم خودش خراساني بوده است، اين دو باعث شده
  .ن ساخت بهره گرفته استبار از اي 22 ،در قصايدش .فراوان استفاده كند

  گلْه اي رايحه ـ
 گلـه اي هچون گرگ شـنيده رايح ـ   انــدبــردار بيــا كــه كودكــان جمــع

  )117: 1387اخوان ثالث، (
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  پيمبر ةهال ـ
ــال  بــه گــرد انــدرش چنبــري تابنــاك ــه تمث ــر ب ــة پيمب ــو هال ــاچ  ه

  )100 :همان(
  
  در آغاز مصراع »واو عطف«آوردن   .6

چنـد   هـر  .داشـته اسـت  د آغاز مصراع از ديرباز در شعر فارسي كـاربر آوردن واو عطف در 
شـعر فارسـي مشـاهده     گونـاگون هـاي   در دوره است ويژگي سبك خراساني شناخته شده

  .فراوان از آن استفاده كرده است شاخوان هم در قصايد 9.شود مي
 ديگـري دارم و من هر لحظه در خود تنگناي  آباد زندان اسـتاگرچه زندگي در اين خراب

  )82  :1369اخوان ثالث، (
اـمي خـوش   عزت آزاديبه صيدش  ـ  پوش آتشخون، آن دودگون، موئينهةو گرگ آن شعل   ـو وحشت كن

  )43 :همان(
  

  كردن كلمات بدون تشديد مشدد .7
 انچن ـ هـم  10.شود كردن كلمات بدون تشديد فراوان ديده مي مشدددر شعر سبك خراساني، 

. شـوند  رايج است و كلماتي مانند پرّ و كرّ مشدد تلفظ مي هدر زبان امروز خراسان اين شيو
  .كار رفته است هاي اخوان هم اين شيوه فراوان به در قصيده

  خميد ـ
ــه   آوخ كـــه زيـــر بـــار غمـــانم ــف ب ــد ال ــي خمي ــة ميم  مثاب

  )129: 1387اخوان ثالث، (

  يكيّ ـ
ــل پ ــي از آن قواف ــاريكّ ــد  ران  رب ــار نيامـ ــر نثـ  گهـ

  )102 :همان(

شـكرّ و بـركنمّ    ؛)111 :همان(صف  ؛)106 :همان(پرّ : ارغنون ةهاي ديگر در مجموع  نمونه
تـرا اي كهـن بـوم و بـر       در مجموعـة  .)118 :همان(ترّ  و ؛)117 :همان(تلهّ  ؛)112 :همان(
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پريّــده و  ؛)116 :1369، اخــوان ثالــث(بلّــور : اســت هــايي آمــده نيــز نمونــه دوســت دارم
  .)406 :1390، اخوان ثالث(خوشاّ : گزينة اشعاردر ). 352  :همان(  بپا

  
  نكره ةنشان منزلة به» يكي«استفاده از  . 8

فصحاي زبان دري به جاي «و  11هاي زبان كهن است آوردن يكي بر سر اسم نكره از ويژگي
 .)416 /1: 1375بهـار،  (» كردند را بر اسم علاوه مي "يكي"ياي تنكير بر اسم يا صفت، لفظ 

  .از اين شيوه فراوان استفاده كرده است شاخوان هم در قصايد

  تاريك ةيكي پرد ـ
 تـار يكـي پـردة تاريـك كشـيد     با سيه  عنكبوت آمد و بين من و دنياي حيات

  )104: 1387اخوان ثالث، (

يكـي   ؛)99 :همـان (دشـت   پهنيكي   :عبارت است ارغنونهاي ديگر در مجموعة  نمونه
 ؛)105 :همـان (يكي مشت جواهر و يكي قطره  ؛)101 :همان(خرد و يكي داغ  كشتيِ طرفه

  ).113 :همان(گر  يكي ستم ؛)112 :همان(يكي گزين بستر 
  

  ساخت نحوي جديد .9
اليه بر صفت است كه معمـولاً هـم    تقدم مضاف ،ركاربرد در شعر نوهاي نحوي پ از ساخت
نيما و اخوان در شعرهاي نيمـايي از ايـن سـاخت فـراوان اسـتفاده      . اليه ضمير است مضاف
  :ثلاًم 12.اند كرده

  ).159: 1389پورنامداريان، (مرده را ماند در گورش تنگ / با تنش گرم بيابان دراز
رسـد اخـوان    نظر مـي  به. استفاده كرده استبار از اين ساخت  يكفقط  شاخوان در قصايد

 ،اش خلاف شـعرهاي نيمـايي   بر ،براي حفظ اصالت اين قالب سنتي از كاربرد آن در قصيده
  .كند خودداري مي

ــه ــروغ لال ــبزف ــان س ــا در برگش  هـا چو شـمع لعـل در زمـرد لگـن  ه
  )289 : 1369اخوان ثالث، (

يعنـي بـرگ،    ،بر صفت برخلاف قاعده استاليه  كه مضاف ،»ـِ شان«ضمير  ،در بيت بالا
  .م شده استدمق
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  گيري نتيجه
واژگان اخـوان بسـيار گسـترده و     ةدايرنخست دهد كه  بررسي زبان قصايد اخوان نشان مي

كه از زبان امروز منسوخ  ،چون لغات كهنه و قديمي هم گوناگوني راهاي  غني است و حوزه
 .شـود  هاي زبان امروزي و گفتاري شامل مي و حتي واژه ،، لغات دور و دشوار عربياند شده

گر هنرنمايي شاعر اسـت و   تر بيان چنين لغات دشوار عربي بيش البته وفور لغات كهنه و هم
  .خواهد قدرت و تسلط خود را بر زبان كهن و عربي بنماياند ميرسد شاعر  مينظر  به

قواعد زبـان خراسـاني اسـت و     به اصول و بند پاياز نظر نحو، زبان اخوان سخت دوم 
شكل برجسته و شاخص در قصايدش  هاي نحوي سبك خراساني را به بسياري از مشخصه

كـه در   ،»بر صـفت اليه  مضافتقدم «حتي او از كاربرد ساخت نحوي جديد . يافت توان مي
 بار آن را يككند و فقط  مي، در قصايدش پرهيز است شعرهاي نو فراوان از آن استفاده كرده

 ،ع و تحقيـق اخـوان در آثـار ادب كلاسـيك    تب ـاين امر از طرفي ناشي از ت. كار برده است به
كـه هنـوز    چـرا  ؛است و از طرفي هم متأثر از زبان خراسان امـروز  ،ويژه شاعران خراسان به
ها در زبان امروز خراسان رايج است و اخـوان هـم در همـين محـيط      از اين ساخت رخيب

  .باليده است
  
  نوشت پي

  :توان به بيت زير اشاره كرد دوتايي در سبك خراساني مي ةكاربرد اضاف ةبراي نمون. 1
 گر به گنج اندر زيان آيـد همـي  آفرين و مدح سـود آيـد همـي

  )137: 1387رودكي، (
  :كار رفته است به» در«معني  به» به« ناصر خسرودر بيت زير از . 2

 است به دندان و كـام حنظل و زهر   آنچه به چشم تـو ازو شـكر اسـت
  )391: 1384، ناصر خسرو(

  :توان اشاره كرد  با باء تأكيد به بيت زير از رودكي مي همراهاز كاربرد فعل ماضي  ،براي نمونه. 3
ــان ــد قرب ــي را بكــرد باي ــادر م  بچه او را گرفت و كرد به زنـدان   م

  )100: 1387رودكي، (
تـوان   مي مثلاً،. كاربرد داشته است يسبك خراساني و عراقنفي در شعر » نـ«بر » مي«آوردن  مقدم. 4

  :به بيت زير اشاره كرد
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

 گمـان اسـت   كز چاه بر آن راه بي  نــرود بــر ره تــو حجــتزان مــي
  )192: 1384، ناصر خسرو(

 ،شـود   ديـده مـي   گوناگونهاي  در شعر شاعران دوره هرچند ربط حروف به ضمير كردن اضافه. 5
آورد  هـاي زبـان كهـن مـي     شميسـا آن را در شـمار ويژگـي    و دارد كهنگي وبوي رنگ تر بيش

  ).232: 1378شميسا،(
  :توان اشاره كرد و سنايي مي ناصر خسروهاي زير از  به بيت مثال،براي 

يـم قفاسـت    گرچه مي  بد كنش زي تو خداي است بدين مذهب زشت  گفت نياري، كـت ازيـن ب
  )21: 1384  ،ناصر خسرو(

 مهرگان بينـي كه اين آن نوبهاري نيست كش بي  عقـلانزر دنيا مشو غرهّ چو بيبدين زور و
  )709: 1380سنايي، (

  :بيت زير است ،در سبك خراساني ،هاي اسكان ضمير از نمونه .6
ــت كــن  شايد ار بر تن نپوشـي جـز جـوال     فعــل نيكــو را لبــاس جانْ

  )72: 1384، ناصر خسرو(
 هـر سـو هـراس    به دلشْ اندر آيد ز  ناسـپاسكس كه شدبه يزدان هر آن

  )45 /1: 1386فردوسي، (
  :مثلاً .7

  بهل كاين آسمان پاك
چراگاه كساني چون مسيح و ديگران باشد كه زشتاني چو من هرگز ندانند و ندانستند، كان 

  خوبان
  پدرشان كيست؟

  يا سود و ثمرشْان چيست؟
  .)156: 1388ثالث،   اخوان(

  : ثلاًم. 8
 صبح صادق، مه و پروين و ستارة سـحرند   شب دين سيه و تيره شـود، فاطميـانچون 

  )66: 1384، ناصر خسرو(
  :اخوان در شعرهاي نيمايي هم از اين ساخت استفاده كرده است

  رو بازيچة باد است تازه ةهر شكوف
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  1391اول، بهار و تابستان ، شمارة دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  خويش بخشيده ةچنان كه حرمت پيران ميو هم
  انكار و وهن و غدر بيداد است ةعرص

  .)72: 1385ثالث،   اخوان(
  :توان اشاره كرد هاي واو عطف در آغاز مصراع به بيت زير مي از نمونه . 9

 و نو كند به زماني همان كه خلقان بود  كهن كند به زماني همان كجا نـو بـود
  )31: 1387رودكي، (

 خداونــد روي بــه ايــوان نهــد بــي  و گــر بــارة رســتم جنگجــوي
  )379 /5: 1386فروسي، (

  :ثلاًم .10
 چون پنجة عروس به حنّا شده خضيب  دورلاله ميـان كشـت بخنـدد همـي ز

  )15: 1387رودكي، (
 نور مانـد و زشـت شـد آن صـورت هژيـر     بي  خميده گشت و سست شد آن قامت چو سرو

  )103: 1384، ناصر خسرو(
  :توان اشاره كرد نشانة نكره به بيت زير مي منزلة به» يكي«هاي استفاده از  از نمونه .11

 آيـد بـرون   كه تا او ز آتـش كـي     خـونيكي دشت با ديدگان پـر ز
  )236 /2: 1386فردوسي، (

مانند بخش زير از  ؛كار برده است اش اين ساخت نحوي را فراوان به اخوان در شعرهاي نيمايي  .12
و » سـهم و تنـد   و تيـز «هاي  اليه بين صفت در نقش مضاف» مان«كه ضمير  »آخر شاهنامه«شعر 

   :موصوفشان فاصله انداخته است
  هامان، تيز با چكاچاك مهيب تيع

  هامان، سهم دران كوس غرشّ زهره
  پرشّ خارا شكاف تيرهامان، تند

  )73: 1385اخوان ثالث، (
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